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       مقد مه. 1
... داننـد   گو هستند يك متن روايي مي  متوني را كه داراي قصه و قصه«           ّ   شناسان متأخ ر،   روايت

هـاي قصـه، بـه      ، در تعريف روايت علاوه بر رخـداد )Tzvetan Todorov(بعدها تودوروف 
از نظر او متـون روايـي هـم بـه     . ويژگي بازنموده بودن آن در محدودة زماني نيز اشاره كرد

مايكل ... زماني است )Represented(داراي بازنمودة  كنند و هم اين ارجاع  چيزي ارجاع مي
روايت را توالي ملموسي از حوادثي كه به صورت غير تصـادفي  ) Michal J. toolan(تولان 

تودوروف نيز معتقد است كه تغيير از وضعيتي بـه وضـعيت   ...  دانداند، ميدر كنار هم آمده
ر نوع تعريف دربارة روايت با توجه به اين هاي روايت است و هترين ويژگيديگر از اصلي

  ).  8- 11: 1371اخوت، (» ويژگي بايد صورت پذيرد
. هاي روايي، بررسي و تحليل عنصر زمـان در آثـار روايـي اسـت      يكي از وجوه بررسي

چرا كه رابـط ميـان   . عنصر زمان در متن، مفهومي ساختاردهنده است«تولان عقيده دارد كه 
ژرار ژنت، ). 54:  1383تولان،(» دهد  تغييرات يك حالت را نشان مي هاي خاص ياموقعيت

بحث اصلي مؤلفّة زمـان بـر اسـاس آراء    .  پردازان برجسته در اين زمينه است  يكي از نظريه
. ژنت، به ارتباط ميان زمان گاهشمارانه در سطح داستان و زمان سـطح مـتن مربـوط اسـت    

اي كه در اصل رخ داده و  گونه  حوادث داستان است بهزمان داستان، رابطة گاهشمارانة ميان 
: 1387حـريّ،  (كردن اين حوادث در متن ارتبـاط دارد    زمـان متن به چـگـونـگيِ جايگزين

97 .(  
كند و سپس   تقسيم مي) نظم، تداوم و بسامد(ژنت، ابتدا زمان روايي را به سه مقولة كليّ 

شود، در نظر   ها مي  عث تفكيك و جداسازي آنها و خصوصياتي كه با  براي هر يك، ويژگي
نظمي زمـاني،    در اين پژوهش ما فقط با بخش اول نظرية ژنت سروكار داريم و بي. گيرد  مي

هـا را    انواع و دليل يا دلايل آن را در منظومة خسرو و شيرين بررسي و سپس هر يك از آن
نظمي زماني در خسرو و   بررسي بي .كنيم  براي درك هرچه بهتر، در قالب نمودار ترسيم مي

شيرين، علاوه بر مشخص كردن تمهيدات نظامي براي خروج از نظام خطيّ زمان، سـاختار  
چـون نظـامي   . سـازد   هاي كلاسيك را نيز تا حدودي براي ما روشن مي  زمان رواييِ روايت

سـرايانِ    استانسرايان ادب فارسي است و ديگر د  ترين و سرآمدترين داستان  يكي از برجسته
سـرايي او    هاي داستان  هاي خود را با توجه به شيوه  كردند ساختار روايت  بعد از او، سعي مي

استقبال و پيروي اميرخسـرو دهلـوي در آثـار خـود از نظـامي، گـواه ايـن        . پي ريزي كنند
  .مدعاست
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              پيشينة پژوهش  .  2

اي از   ران، امـروزه حجـم عمـده   شـناختي در اي ـ   هـاي روايـت    رغم سابقة اندك پژوهش  علي
هاي روايي اختصاص يافته است كه از ايـن ميـان     هاي ادبي، به بررسي  تحقيقات و پژوهش

هـا روشـن و بـاز             ّ                                          هاي موف قي اشاره كرد كه راه را براي ديگـر پـژوهش    توان به پژوهش  مي
از  هاي مثنـوي   تانشناسي داس  روايت: هاي  توان به كتاب  ها مي  از جملة اين پژوهش. كردند

بوطيقاي : روايت داستاني              ّ    از حميدرضا توك لي،  بوطيقاي روايت در مثنويسميرا بامشكي، 
                               ّ                                             از ريمون كنان ترجمة ابوالفضل حر ي و همچنين مقالات زيادي كـه در ايـن زمينـه     معاصر

     ّ       از حر ي كـه  ...  شناختي به داستان روايي  درآمدي بر رويكرد روايت: اند، مانند  نوشته شده
زمان و روايت در بخشي از مقاله به زمان و كاركرد آن در متن اختصاص داده شده اسـت؛  

از حسين بيات و عسگر عسگري كه به كاركردهاي زمـان و ارتبـاط آن بـا     رمان شب هول
تحليل عنصر زمان در حكايتي از مثنوي محيط اعظم بيـدل  رمان نو پرداخته شده اسـت؛  

: هـايي ماننـد    هـا و رسـاله    نامـه   نيـا و پايـان    سعيد ميرزايي و مريم صـالحي  از محمد دهلوي
از محمد راغب كه موضوع اصـلي   شناسي  پژوهشي در تاريخ بيهقي بر بنياد دانش روايت

                  ـ            در اين ميـان بـا توج ه بـه      . اشاره كرد... رساله، بررسي عنصر زمان در تاريخ بيهقي است و
رتباط مستقيم با پژوهش حاضر داشته باشـد و زمـان را در   جستجوي نگارندگان، آنچه كه ا

اي كه در مورد پژوهش حاضر و   نكته. خسرو و شيرين نظامي بررسي كرده باشد، يافت نشد
توان ذكر كرد آن است كـه در ايـن پـژوهش،      هاي انجام گرفته مي  وجه تمايز آن با پژوهش

نگرها انجام شـده اسـت و بـراي فهـم دامنـه و        نگرها و آينده  ها بر پاية بسامد گذشته  تحليل
نكتـة  . ها باشد، ترسيم شده اسـت   دهندة وضعيت تقريبي آن  ها، نموداري كه نشان  گسترة آن

هاست كه جـز در پـژوهش     نگري  ها و آينده  نگري  ديگر نيز، توجه به دلايل و اهداف گذشته
هـا نشـده اسـت و امـروزه       ن                  هـا تـوج هي بـدا                          ً                    بامشكي و راغب، تقريبـا  در ديگـر پـژوهش   

بنـدي شـده هسـتند بـدون رسـيدن بـه بوطيقـاي          هايي قالـب   هاي زماني، پژوهش  پژوهش
  .كارگيري زمان در اثر مورد بررسي  به

  
           بيان مسأله  .  3

   )     توالي (        و ترتيب    )order (    نظم      1.3
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شـيوة ارائـة ترتيـب زمـاني رخـدادها و      «                                    نخستين موضوع مورد توج ه ژنت در روايت  
در يـك داسـتان عينـي    ) هـا   در نزد فرماليست» fibula«طرح اوليه (       ً         هاي مثلا  يك رمان   كنش

ژنت، ناهمـاهنگي در ترتيـب و نظـم    ). 87: 1383برتنس، (» .است) »syuzhet«طرح روايي(
پريشـي    رويدادها در گفتمان روايي، با ترتيب و نظم همـان رويـدادها در داسـتان را، زمـان    

)Anachronies ( امدن  مي)Genette, 1980: 23 .(   هرگونـه انحـراف در   «به ديگـر سـخن، وي
» .داند  ترتيب ارائة وقايع در متن را نسبت به ترتيب آشكار وقوعشان در داستان نابهنگامي مي

  ).79: 1383تولان، (

   )            نما، پس نگاه      پس (   )  Analepsis (    نگر                پريشي گذشته        زمان       1.1.3
كنند، نوعي نگاه بـه    نگري نيز تعبير مي  ، پس نگاه و پسنما  نگري كه از آن به پس  گذشته
                                                                 ً            يعني رويداد داستاني كه از لحاظ زماني زودتر اتفاق افتاده، اما بعدا  در متن نقل . عقب است

نماي بيروني به   پس«). مركب(نماي بيروني، دروني و مختلط   پس: بر سه نوع است. شود  مي
. شـود  اي خارج از زمان اصلي پيرنگ، ارجاع داده مي  هشود كه به محدود نمايي گفته مي پس
اي در زمان اصلي پيرنگ، ارجـاع   شود كه به محدوده نمايي گفته مي نماي دروني به پس  پس

گيرد پيش   نگر در بر مي  اي را كه گذشته  اگر دوره«و ). 1/161ج: 1385:بردول(» شود  داده مي
در مرحلة بعدتر داستان اين دوره به اولـين روايـت    از نقطة آغاز اولين روايت آغاز شود اما

ريمـون كنـان،   (» .خواهد بـود »    ّ مرك ب«نگر     ّ                                        مت صل شود يا از آن جلوتر برود، آن گاه گذشته
1387 :67.(  

   )    نگاه            نما، پيش       پيش (   )  Prolepsis (    نگر                پريشي آينده        زمان       2.1.3
و رويدادهايي از  دارد ) flash forward(و روايت نگرشي به جل ،پريشي  در اين نوع زمان

نگـاه از    پـيش «. شـوند   افتند، قبل از زمان وقوع خـود نقـل مـي     داستان كه در آينده اتفاق مي
زيـرا   )75: 1386لوته، (» شود  نگاه نادرتر است و اغلب در روايت اول شخص ديده مي  پس

ع بعدي كه به زمان حال رسد كه راوي هر از گاهي به وقاي  در اين روايات طبيعي به نظر مي«
  ).86: 1383تولان، (» .ترند جهشي داشته باشد  خود آن راوي نزديك

شود؛ به اين علت كه   پريشي باعث كم شدن يا از بين رفتن ميزان تعليق مي  اين نوع زمان
هاي آينده را خيلي پيش از آنكه هر گونه ضرورت زماني، گفتن آن                      تقد م شرايط و موقعيت«

نگر نيـز مثـل     پريشي آينده  زمان). 85: همان(» .نمايد  كند، براي خواننده آشكار ميرا ايجاب 
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تواند بسته به روابط زماني آن نسبت به نقطة پاياني روايـت اصـلي، درونـي،      نگر، مي  گذشته
  .            ّ      بيروني و مرك ب باشد

بحث انطباق و نگرها، قابل ذكر است   نگرها و آينده  اي كه در مورد گذشته  در پايان، نكته
شـوند بـه     هايي كه در اين حيطه انجام مي  امروزه پژوهش. ها در متون ادبي است  بررسي آن

نگرها در متن مورد پژوهش و در نهايت ذكر يك يا دو مثال   نگرها و آينده  نشان دادن گذشته
ار را انجام داد توان اين ك                           ً                     اين در حالي است كه تقريبا  در مورد تمام متون مي. كنند  بسنده مي
آنچه كه مهم است معنادار شدن اثر ادبي در ارتباط بـا نظريـه   . اي واحد نيز رسيد  و به نتيجه

ها، بسامدي كردن موارد مورد بررسي و تحليل بر پاية   رسد يكي از راه حل  به نظر مي. است
ارتبـاط بـا   نگرهـا در    براي نمونه، در ايـن مقالـه، بسـامد بيشـتر گذشـته     . آن بسامدها است

          ّ      نگرهـاي مكـر ر     همچنين، بسـامد زيـاد گذشـته   . نگرها، دليل بر تعليق در داستان است  آينده
                                                                     نگرهاي مكم ل، دليل بر توجه نظامي به اطناب در داستان، تأكيد بـر كـنش     نسبت به گذشته

انجام پذيرفته، تعليل وقايع داستان و شايد بتوان گفت هنرنمـايي او در بيـان چنـدبارة يـك     
نگرهاسـت كـه     نگرهـا و آينـده    نكتة ديگر بحث اهـداف و اغـراض گذشـته   . وضوع استم

هاي جالب و مبسوطي   بندي  ها اشاره كرده و تقسيم  بامشكي در پژوهش خود به خوبي به آن
هـا    رسد كه تمام پژوهش  بدون ذكر اين دو مورد، به نظر مي. ها به دست داده است  نيز از آن

  .شوند  تايج يكساني ميشبيه هم و داراي ن
  

  نگرهاي خسرو و شيرين  گذشته. 4
  .شود  نگري ديده مي  مورد گذشته 21در منظومة خسرو و شيرين 

  :برند  مي) هرمز(رسمي و ظلم و ستم خسرو را براي پدرش   آنجا كه افرادي خبر بيـ 
 

رسمي نموده اسـت  خسرو دوش بي: كه
 خــوردســمندش كشــتزار ســبز را 

جاي تـنگش  بستدشب از درويش 
  

 ...ترسد، چه سـود اسـت؟    ز شاهنشه نمي 
ــه   ــان تب ــورة دهق ــردغلامــش غ  ك

ــامحرم   ــه ن ــيدب ــنگش رس  آواز چ
  )45: همان(                         

  .نگري همراه با بازگويي واقعه است  اين گذشته
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آوردن بهتر از آنچـه   بيند و بشارت به دست  آنجا كه خسرو نياي خود را به خواب ميـ 
. نگري نيز به همراه دارد  نگري، گذشته  دهد، علاوه بر آينده  را كه از دست داده است بدو مي

دهد و از طرف ديگر، با اشـاره    اي چيزها را در آينده مي  از طرفي، مژدة به دست آوردن پاره
  :شود  به گذشته و چيزهايي كه از دست داده است، روايت پي گرفته مي

 
ــر ــزت شــد اگ ــولاي عزي چــار م

 خـوردي  يكي چون ترشي آن غـوره 
 بريدنـد دوم چون مركبـت را پـي   

تختت  داد سيم چون شه به دهقان
آغـاز  كرديچهارم چون صبوري 

  

 دهم بـر چـار چيـزت     بشارت مي 
 ...نكرديچو غوره زان ترشرويي 
 ...نديدنـد وزان بر خاطرت گردي 

 ...شوريده بختت نشدوزان تندي 
اـز  گشتدر آن پرده كه مطرب   ...بي س

  )48و  47: همان(                

  :اند  اي نزديك رخ داده  كه هر چهار مورد، در گذشته 
  

ملك فرمود تا خنجر كشيدند 
  

 ...تكاور مركبش را پي بريدند
  )45:همان(                         

  :گويد  كند، مي           ّ     شيرين معر في مي آنجا كه شاپور، خسرو را بهـ 
 

خيالت را شبي در خواب ديده است 
نه مي نوشد نه با كس جام گيـرد 
بجز شيرين نخواهـد همـنفس را 

 فرسـتاد مرا قاصد بـدين خـدمت   
  

 از آن شب عقل و هوش از وي رميده است 
 نه شب خسبد نـه روز آرام گيـرد  
 بدين تلخي مبـادا عـيش كـس را   

 نيك و بد كـردم تـرا يـاد   تو داني 
  )70: همان(                       

                                                                                  كه اشاره به رخداد او لية داستان است آنجا كه خسرو، شاپور را بـراي بـه دسـت آوردن    
  :فرستد  شيرين به ملك ارمن مي
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پرسـتان ترا بايد شدن چون بـت

  
تـان به دست آوردن آن بت را به    ...دس

  )55: همان(                         

اينكـه شـاپور   . نگري حائز اهميت است، نيرنگ شاپور اسـت   اي كه در اين گذشته  نكته
ام،                             ّ           گويد كه من تو را به او معر فـي كـرده    خسرو، تو را به خواب ديده است و نمي: گويد  مي

چرا كه كسـي از آن  و اين خواب آن خواب ديدن خسرو، نياي خود را نيست . فريب است
به هر روي، ايـن سـخنان   .        ّ                                              خواب اط لاع ندارد و خسرو آن را براي كسي بازگو نكرده است

و (      ّ                                                    اي مشخ ص دارد هر چند كه پارة ابتدايي سخنان حقيقـت نـدارد     شاپور، اشاره به گذشته
به همين دليل است كه نظـامي پايـان سـخنان شـاپور را     ). اين به دليل خواستة خسرو است

  :كند  ن گونه توصيف ميبدي
  

چو از گفتن فراغت يافت شاپور 
  

 دمش در مه گرفت و حيله در حور 
  )72: همان(                         

دهـد تـا بـه دنبـال شـيرين و شـبديز         آنجا كه مهين بانو، به لشكريان خود اجازه نميـ 
  :بانو ديده است  پيش از اين مهينكند كه                                           ّ     بگردند، دليل اين كار را نظامي، خوابي معر في مي

 
 بود ديدهچو در خواب اين بلا را

چو حسرت خورد از پرواز آن باز 
  

 كه بودي بازي از دسـتش پريـده   
 همان باز آمدي بر دسـت او بـاز  

  )75: همان(                         

نگرهاي برون داستاني   اين خواب، پيش از اين در داستان بيان نشده است و جزو گذشته
نگر نيز هست چرا كه به باز آمدن شيرين به ملك ارمن نيز اشاره   نگر، آينده  اين گذشته. است

  .آميزد  بيني آينده در هم مي  بازنگري گذشته با پيش: توان گفت  دارد و به نوعي مي
او كنـد نظـامي در وصـف                      ّ             رسـد و خـود را معر فـي مـي      آنجا كه شيرين به مداين ميـ 
  :گويد  مي
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گل وصلش به باغ وعده بشكفت 
  

 ...فرو آسود و ايمن گشت و خوش خفت 
  )89: همان(                        

هـا    هاي شاپور دارد و شيرين به خاطر همان وعـده   كه وعده در اين بيت، اشاره به وعده
  :به سوي مداين حركت كرد

  
چو ره يـابي بـه اقصـاي مـداين 
 ملك را هست مشكويي چو فرخار

 باش  در آن گلشن چو سرو آزاد مي
  

ــزاين   ــر خ ــزاين ب ــي خ  روان بين
ــد بســيار   ...در آن مشــكو كنيزانن

 بـاش   چو شاخ ميوة تر شـاد مـي  
  )72: همان(                        

سـار و    فهمد ياد چشـمه   خسرو را مي رسد و ماجراي  بعد از آنكه شيرين به مداين ميـ 
  :فهمد كه او خسرو بوده است  افتد و مي  گر مي         ّ   جوان نظ اره

 
 حقيقت شـد ورا كـان يكسـواره

 كــز راه بــودآراي خســرو   جهــان
  

 انـدرو چنـدان نظـاره    كـرد ميكه 
 چون خورشيد در ماه كرد  مينظر 

  )90: همان(                       

  :براي خسرو در ملك ارمن، همراه با بازگويي ماوقع استسخنان شاپور ـ 
 

                            وز او ل تا به آخر آنچه دانسـت 
از آن پنهان شدن چون مرغ از انبوه 

  

 توانسـت   فرو خواند آنچه خواندن مـي  
 ...وزان پيدا شدن چون چشمه در كوه

  )100: همان(                       

كه تمام اين وقايع كه بـراي    گيرد در حالي  در بر مي بيت را 20نگري بيش از   اين گذشته
        ً                           ً                             شود، قبلا  رخ داده است و خواننده كاملا  در جريان داستان هست و نظامي   خسرو بازگو مي
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با اين كار، جدا از نشان دادن هنرنمايي خود در بيان چند بارة يك موضوع، داستان را نيز به 
  .كشد  درازا مي

شود كسي را كـه    افتد و مطمئن مي  سار مي  خسرو نيز ياد چشمه بعد از سخنان شاپور،ـ 
  :نگري تنها در دو بيت بيان شده است  اين گذشته. ديده، شيرين بوده است

 
حديث چشمه و سرشستن مـاه 

يكسر  ديد ملك نيز آنچه در ره
  

ــاه    ــر ش ــولش را ب ــتي داد ق  درس
 يكايك بازگفت از خيـر و از شـر  

  )106: همان(                       

بانو بـراي بازگردانـدن شـيرين بـه مـداين        بعد از آنكه شاپور از جانب خسرو و مهينـ 
  :كند كه  يابد و شيرين قضيه را براي او بازگو مي  آيد، شيرين را در جايي دلگير مي  مي

 
 رسـيدمبدان مشكو كه فرمودي

                          به هم كرده كنيزي چند جم اش 
  

 ديـدم در او مشتي ملامـت ديـده 
 ...غلام وقت خود كاي خواجه، خوش باش

  )106: همان(                        

كه تمام وقـايع    نگري حدود ده بيت را به خود اختصاص داده است در حالي  اين گذشته
  .        ً                 ها، كاملا  آشكار و واضح است  براي خواننده و مخاطب منظومه، به دليل وقوع آن

  :نگري است  سخنان شيرين همراه با گذشته» افسانه گفتن شيرين«در بخش ـ 
 

 گفتديد و ميز شرم اندر زمين مي
 چو شاپور آمـد انـدر چـارة كـار    

  

 كه دل بي عشق بود و يار بي جفـت  
ــار  ــارة ك ــرد آن پ ــاره ك ــم را پ  دل

  )136: همان(                       

كه اشاره به آمدن شاپور به ملك ارمن و كشيدن تمثال خسرو و عاشق كـردن شـيرين    
  .دارد
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او بـه  . نگـري اسـت    ، سخنان خسرو همراه بـا گذشـته  »افسانه گفتن خسرو«در بخش ـ 
كند كه قبل از آشنا شدنش بـا    صورت استعاره به خوي و خصلت خود در گذشته اشاره مي

  :است شيرين، همانند شيري سركش بوده
 

بـاري :چو دور آمد به خسرو گفت
 گــوزني بــر ره شــير آشــيان كــرد
 من آن شيرم كه شيرينم به نخجير

  

ــ                      ســيه شــيري ب د انــدر مرغــزاري               
 رسن در گـردن شـير ژيـان كـرد    
 به گردن بر نهـاد از زلـف زنجيـر   

  )137: همان(                        

نشيند به ياد عيش   شود و دوباره بر تخت مي  آنجا كه خسرو بر بهرام چوبين پيروز ميـ 
  :كند  افتد و از آن با حسرت ياد مي  اش در باغ با شيرين مي  و نوش و ميگساري

 
خفتـه بـا يـار بـودمشبي در بـاغ

چو بختم خفت و من بيدار گشتم 
كجا آن نو به نـو مجلـس نهـادن؟ 

  

 به باليــن برنشسته بخت بيـــدار  
 بدين سان بي دل و بي يار گشـتم 

 ...بهشت عاشـقان را در گشـادن؟  
  )167: همان(                       

  .بيت را در بر گرفته است 35نگري، بيشتر از   اين گذشته
شـود    شيرين، بعد از جدايي خسرو و رفتن او به جانب روم، از كردة خود پشيمان ميـ 

  :كند  و با حسرت به گذشته نگاه مي
 

گهي با بخت گفتي كـاي سـتمكار 
مــرادي را كــه دل بــر وي نهــادي 
فرو شد ناگهان پـايش بـه گنجـي 

  

 تر كـار نكردي تا تويي زين زشت 
 به دست آوردي و از دسـت دادي 
 ...ز دست افشانديش بي پاي رنجـي 

  )172: همان(                      

  .به خود اختصاص داده استبيت را  50نگري، بيشتر از   اين گذشته
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شنود از ازدواج خسـرو بـا مـريم      آنجا كه شيرين، خبر بر تخت نشستن خسرو را ميـ 
  :شود چرا كه  تنگدل مي

 
ملك را داده بـود در روم سـوگند 

  
 كه با كس در نسازد مهـر و پيونـد   

  )182: همان(                       

خسرو اشاره دارد آنجا كـه خسـرو بـراي يـاري      و اين واقعه به شرط و شروط مريم با
  :برد  گرفتن در جنگ با بهرام چوبين به قيصر روم پناه مي

  
دو شــه را در زفــاف خســروانه 

  
ــرط  ــراوان ش ــه   ف ــد در ميان ــا ش  ه

  )160: همان(                      

  :كهگويد   خسرو مي» فرستادن خسرو، شاپور را براي طلب شيرين«در بخش ـ 
 

من از بهر صـلاح دولـت خـويش 
كه ترسم مـريم از بـس ناشـكيبي 

  

ــيش   ــدو ب ــردن ب ــي ك ــارم رغبت  ني
 چو عيسي بر كشد خود را صليبي

  )198: همان(                      

كه اين ابيات به سوگند خوردن مريم پيش خسرو اشاره دارد كه چندي پيش روي داده 
  :است
  

پس آنگـه بـر زبـان آورد سـوگند 
بــه تــاج قيصــر و تخــت شهنشــاه 
به گردن بر نهم مشـكين رسـن را 

  

 به هوش زيـرك و جـان خردمنـد    
 كه گر شيرين بدين كشور كند راه

 ...بر آويزم ز جـورت خويشـتن را  
  )197: همان(                       

  :گويد  برد، مي  مي آنجا كه شاپور، پيام خسرو را براي شيرينـ 
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ــاز آن او را چ ين آزرم دارد نـــــ

  
ــرم دارد    ــر ش ــان قيص ــه از پيم  ك

  )198: همان(                        

  :كه اين سخنان به پيمان ابتدايي خسرو در هنگام كمك گرفتن از قيصر روم اشاره دارد
  

دو شه را در زفــاف خســروانه 
  

 ميانـه هـا شـد در     فــراوان شـرط  
  )160: همان(                        

نگري   كند، گذشته                                                        ّ     آنجا كه شاپور، فرهاد را براي كندن جوي شير به شيرين معر في ميـ 
  :گويد  شاپور مي. وجود دارد

 
 بوديمكه ما هر دو به چين همزاد

 چو هر مايه كه بود از پيشه برداشـت 
  

 بـوديم دو شاگرد از يكـي اسـتاد 
 بر من فگند او تيشه برداشتقلم 

  )217: همان(                       

نگري به مناسبت ورود فرهاد به داستان است و در حكـم فضاسـازي اسـت      اين گذشته
  .هاي برون داستاني است  نگري  نگري، جزو گذشته  اين گذشته.         ّ              براي معر في شخصي ت فرهاد

  :نگري همراه است  گذشتهآگاهي خسرو از رفتن شيرين نزد فرهاد با ـ 
 

                             در آن مد ت كه شد فرهاد را ديـد 
خبـــر دادنـــد ســـالار جهـــان را 

  

ــد   ــولاد را دي ــة پ ــوه آن قلع ــه ك  ن
 ...كه چون فرهاد ديد آن دلستان را

  )254و  253: همان(               

خطاب به پردازند شيرين   آنجا كه خسرو و شيرين براي آخرين بار با هم به گفتگو ميـ 
  :گويد  خسرو مي

 



 13   پور هيوا حسنو  تقي پورنامداريان

مكن پرده دري در مهد شـاهان 
        ّ                    تو با شك ر تواني كرد اين شـور 

  

 ترا آن بس كه كردي در سپاهان 
                     ّ         نه با شيرين كه بر شك ر كند زور

  )308: همان(

كه كه اين سخنان اشاره به ماجراي رفتن خسرو به سپاهان و به مي نشستن با شكر دارد 
  :پيش از اين در داستان بدان اشاره شده است

  
                      ـّ   برون آمد شكر با جـام جل اب 
              ّ              شكر نامي كه شك ر ريزد او بود 

  

 دهاني پر شكر، چشمي پر از خواب 
 ...نباتي كز سپاهان خيـزد او بـود  

  )280: همان(                      

پردازند شيرين خطاب به   گفتگو ميآنجا كه خسرو و شيرين براي آخرين بار با هم به ـ 
  :گويد  خسرو مي

 
مرا آن روز شادي كـرد بـدرود 

  
 كه شيرين را رها كردي به شهرود 

  )335: همان(                       

كه اشاره به رفتن خسرو از نزد شيرين به جانب روم دارد كـه پـيش از ايـن در داسـتان     
  :بدان اشاره شده است

  
ملك را گــرم كــرد آن آتش تيـز 

من رفتم شبت خوش : به تندي گفت
  

 چنانك از خشم شد بر پشت شبديز 
 ...گرم دريا به پيش آيد گر آتـش 

  )157: همان(                       

نگري روايت را   در پايان داستان و به مناسبت ورود شيرويه به داستان، نظامي با گذشتهـ 
  :گيرد  ميپي 
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                           ـّ   شنيدم من كــه آن فــرزند قت ال 
گفـت   چو شيرين را عروسي بود مي

  

 در آن طفلي كه بودش قرب نه سـال  
 شيرين كاشكي بودي مرا جفت: كه

  )412: همان(                        

داستاني نگرهاي برون   نگري در داستان پيش از اين بيان نشده و جزو گذشته  اين گذشته
  .است

نگرهـا را بـه صـورت      نگري، دامنه و گسـترة آن، گذشـته    در ادامه براي فهم بهتر گذشته
 anنگر از علامـت اختصـاري     براي هر گذشته. دهيم  علائم اختصاري روي نمودار نشان مي

نگـر،    نگر است، استفاده شده و به تناسب هـر گذشـته    به معني گذشته analepsis      ّ  كه مخف ف 
. ها از يكديگر و ارتباطشان با زمان ارجاع، قيـد شـده اسـت     اي براي متمايز شدن آن  شماره

هـا    نگرهـا و شـمارة آن       ّ                            مشخ ص شده است و به تناسب گذشـته  nزمان ارجاع نيز با حرف 
 n1بـا   an1نگـر    براي نمونه، زمان ارجاع گذشـته . كند  ها نيز تغيير مي  ها و شمارة آنnتعداد 

  .و الي آخر n2با  an2و     ّ         مشخ ص شده است
  نگرها  گذشته

An1 :رسمي خسروپرويز به پدرش، هرمز  رساندن خبر بي. 
An2 :بيند  خسرو، نياي خود را به خواب مي. 
An3 :كند                                     ّ     آنجا كه شاپور، خسرو را به شيرين معر في مي. 
An4 :بانو به دليل خوابي كه ديده اسـت، اجـازة گشـتن بـه دنبـال شـيرين را بـه          مهين

 .دهد  لشكريانش نمي
An5 :آورد  هاي شاپور را به ياد مي  شيرين، هنگام رسيدن به مداين، وعده. 
An6 :افتد  سار مي  گر در چشمه  شيرين در مداين، ياد جوان نظاره. 
An7 :بازگويي ماوقع براي خسرو در ملك ارمن توسط شاپور. 
An8 :افتد  سار مي  خسرو در ملك ارمن، ياد چشمه. 
An9: بازگويي ماوقع براي شاپور در مداين توسط شيرين. 

An10 : نگري است  سخنان شيرين همراه با گذشته» افسانه گفتن شيرين«در بخش. 
An11 : نگري است  سخنان خسرو همراه با گذشته» افسانه گفتن خسرو«در بخش. 
An12 :  اد خسرو، بعد از بر تخت نشستن دوباره، عيش و نوش در ملك ارمـن را بـه ي ـ

 .آورد  مي
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An13 :     شيرين بعد از جدايي خسرو و رفتن او به جانـب روم، از كـردة خـود پشـيمان
 .كند  شود و با حسرت گذشته را ياد مي  مي

An14 :شنود  شيرين، شرط و شروط ازدواج خسرو با مريم را مي. 
An15 :فرستد چرا كـه مـريم پـيش از ايـن       خسرو، شاپور را پنهاني به طلب شيرين مي

 .سوگند ياد كرده است
An16 :نگري است  پيام شاپور براي شيرين همراه با گذشته. 
An17 :نگري است     ّ                                           معر في فرهاد به شيرين توسط شاپور همراه با گذشته. 
An18 :نگري است  آگاهي خسرو از رفتن شيرين نزد فرهاد، همراه با گذشته. 
An19 :كشد  شيرين، جريان شكر اصفهاني را به رخ خسرو مي. 
An20 :نگري است  گفتگوي آخر شيرين و خسرو، همراه با گذشته. 
An21 :   نگـري    در پايان داستان و به مناسبت ورود شيرويه به داستان، نظـامي بـا گذشـته

  .گيرد  روايت را پي مي
  

  نگرها  گذشته   زمان ارجاع
N1 :رسمي و ظلم و ستم خسرو پرويز  بي. 
N2 :گيرد  كند و اسباب برتري و بزرگي او را مي  هرمز، خسرو را تنبيه مي. 
N3 :سخن گفتن شاپور از شيرين براي خسرو. 
N4 :نامشخ ص(بيند   مهين بانو، خواب مي ّ     .( 
N5 :دهد  شاپور به شيرين وعده مي. 
N6 :كند  سار نظاره مي  خسرو، شيرين را در چشمه. 
N7 :عاشق كردن شـيرين بـر    رسيدن شاپور به ملك ارمن و ماجراي او با شيرين در راه
 .خسرو
N8 :كند  سار نظاره مي  خسرو، شيرين را در چشمه. 
N9 :رسيدن شيرين به مداين و ماجراي برخورد كنيزان دربار خسرو با او. 

N10 :قبل از ورود شاپور به ملك ارمن و عيش و نوش با شيرين و دختران. 
N11 :قبل از آشنا كردن خسرو با شيرين توسط شاپور. 
N12 :رسيدن خسرو به ملك ارمن و عيش و نوش با شيرين و دختران. 
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N13 :زماني كه خسرو در ملك ارمن نزد شيرين بود. 
N14 :رفتن خسرو به ملك روم براي كمك گرفتن در جنگ با بهرام چوبين. 
N15 :سوگند ياد كردن مريم نزد خسرو. 
N16 :كند  هاي خسرو به مريم، هنگامي كه با او ازدواج مي  وعده. 
N17 : نامشخ ص(شاگردي كردن شاپور و فرهاد با هم در چين ّ     .( 
N18 :رفتن شيرين به كوه بيستون و ديدن هنرنمايي فرهاد. 
N19 :رفتن خسرو به سپاهان و به مي نشستن با شكر اصفهاني. 
N20 :رود  كند و به جانب روم مي  خسرو، شيرين را ترك مي. 
N21 :ازدواج خسرو با شيرين.  

  
  نگرها در منظومة خسرو و شيرين  نمودار گذشته

  
اي بـا هـم     نگرها تا چه اندازه  گذشته ) reach(شود دامنة                         ّ    با توج ه به نمودار، مشخ ص مي

گسـترة  ). prince,2003: 81(» دورة زماني درون يك نابهنگامي اسـت «دامنه . اختلاف دارند
)extent ( فاصـلة  «گسـتره  . شـود       ً    ّ    كاملا  مشخ ص مي نگرها هم با زمان ارجاعشان  اين گذشته

  ). 29: همان(» زماني ميان يك نابهنگامي و لحظة حال داستان است
با اين وجـود، ذكـر   .          ّ            نگرها مشخ ص و روشن است  ها، دامنة گذشتهnها و       an     با توج ه به 

  :رسد  نگرها ضرور به نظر مي  نكاتي در مورد زمان ارجاع گذشته
. گيـرد      ّ                    مشخ صـي را در بـر مـي          ً  تقريبـا  نگرها، محدودة زمـاني    گسترة برخي از گذشتهـ 

افسـانه  ( an11بـراي نمونـه،   . ها روي نمودار تقريبي است  بنابراين، نقطة شروع و ارجاع آن
قبـل از آشـنايي بـا    (توان مثال آورد كه در آن خسرو به گذشـتة خـود     را مي) گفتن خسرو

            ّ                              ً ن دقيق و مشخ صي ندارد و محدودة زماني تقريبا  نگر، زما  اين گذشته. كند  اشاره مي) شيرين
. گيـرد   در بـر مـي  )                                  از زمان بچ گي تا شنيدن اوصاف شيرين(اي از زندگي خسرو را   گسترده
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كه زمان ارجاع آن، از وارد شدن شاپور به ملك ارمن تا عاشـق كـردن    an9طور است   همين
 .گيرد  شيرين بر خسرو را در بر مي

نگرهاي برون داستاني هستند چرا كه   گذشته an21و  an4 ،an10 ،an17نگرهاي   گذشتهـ 
                                                 ّ                     ها در منظومه ذكر نشده است و خواننده با توج ه به اط لاعـاتي كـه راوي در     زمان ارجاع آن
. فهمد كه رخدادهايي پيش از رخداد مورد نظر به وقوع پيوسته است  گذارد، مي  اختيارش مي

     ّ                هـا اط لاعـي نـدارد      اند و خواننده از آن  در داستان رخ ندادهاين رخدادها، چون پيش از اين 
 . شوند      ً                                    اصولا  همراه با توضيحي هر چند اندك بيان مي

نگرهـاي درون                             ـ                         نگرهاي برون داسـتاني و توج ه نظـامي بـه گذشـته        بسامد كم گذشتهـ 
 بـه ديگـر  . داستاني، يكي از دلايل اطناب و طولاني شدن منظومة خسـرو و شـيرين اسـت   

                                         اند و پيش از اين نيز مفص ل بدان پرداختـه    سخن، نظامي در بازگويي وقايعي كه اتفاق افتاده
 .شده است، ابايي ندارد

نگرها، گسترة بيشتري را به خـود    نسبت به ساير گذشته an11و  an10نگرهاي   گذشتهـ 
دو . كـرد  دليل اين امر را شايد بتوان حـس نوسـتالژيك گذشـته عنـوان    . اند  اختصاص داده

شخصيت اصلي داستان در اين بخش، به گذشتة خود اشاره دارند و از آنجا كه اين رجـوع  
به گذشته، بار عاطفي و نوستالژيكي دارد طبيعي است كه به دوران دوري در گذشته اشـاره  

  .داشته باشد
  
  ها  نگري و اهداف آن  انواع گذشته 3.4

                   ّ     نگرها را به صورت كل ي به   گذشته» مثنوي هاي  شناسي داستان  روايت«بامشكي در كتاب 
                                   نگري مكم ل؛ و در ادامه در مورد هـر            ّ         نگري مكر ر و گذشته  گذشته: كند  دو شاخه تقسيم مي

   ـ          ، پ ر كـردن    ]ي بـرون داسـتاني  [ها                      نگري مكم ل يا بازگشت  نقش گذشته«نويسد كه   يك مي
: 1391بامشكي، (» شود  صل ميها حا  هاي پيشين متن روايي است كه در نتيجة حذف  شكاف

                                                     عبارت است از گفتن دوباره و مجد د رويدادهاي گذشته كـه  «       ّ      نگر مكر ر نيز   و گذشته) 334
نگرهاي مذكور نيز، اهدافي را دنبال   هر يك از گذشته). 342: همان(» تا كنون ذكر شده است

        ـ   مورد مكم ل    3ر و تنها       ّها مكر   نگري  مورد از گذشته 18در خسرو و شيرين نظامي، . كنند  مي
مورد برون داستاني  3ها، درون داستاني و   نگري  مورد از گذشته 18به عبارت ديگر، . هستند
، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1:           ّ                     نگرهاي مكر ر به ترتيب عبارتند از  گذشته. هستند

  .21و             :4 ،17           نگرهاي مكم ل عبارتنداز  و گذشته. 20، 19، 18، 16، 15، 14
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  نگرها  اهداف گذشته 4.4

تــوان اهــدافي را بــراي   هــاي متنــي، مـي         ــ                                        بـا توج ه بــه ســير رخـدادها و همچنــين داده    
          ّ                            نگرهاي مكر ر، به بـازگويي و يـادآوري     از آنجا كه گذشته.        ّ         هاي مكر ر قائل شد  نگري  گذشته

برخـي از  . هاسـت   بنـابراين، تأكيـد لازم و مـلازم اهـداف آن    . پردازنـد   رخداد يا واقعه مـي 
در داسـتان گنجانـده   » كـنش انجـام پذيرفتـه   «          ّ                        نگرهاي مكر ر با هدف تأكيد بر انجام   گذشته
بيشـتر  » اطلاع دادن ظلم و ستم خسرو به هرمـز « 1نگري شمارة   براي نمونه گذشته. اند  شده

و نيز تأكيد بر عدالت محور بودن حاكم و حكومت (براي برجسته كردن ظلم و ستم خسرو 
. پس آنچه بـر آن تأكيـد شـده، كـنش خسـرو اسـت      . در داستان گنجانده شده است) وقت

كـه شـاپور   » بازگويي ماوقع براي خسرو توسط شاپور« 7نگر شمارة   همچنين است گذشته
به همين دليـل آنچـه در   . كند  هاي انجام پذيرفته بازگو مي  رخدادها را به دليل تأكيد بر كنش

گروهي ديگـر از  . شود، تأكيد بر كنش است         ّ           هاي مكر ر برجسته مي  ينگر  اين دسته از گذشته
به بيان ديگر، شخصيتي كنشـي را  . اند            ّ                              نگرهاي مكر ر با هدف تعليل كنش به كار رفته  گذشته

يابي   ريشه   نگري                                                                    انجام داده است و موقعيتي كه شخصيت در آن قرار دارد با توج ه به گذشته
بازگويي واقعـه توسـط شـيرين بـراي     « 9نگري شمارة   ونه گذشتهبراي نم. شود  و تعليل مي

موقعيت شيرين كه جايي بد آب و » شود  شاپور، آنجا كه شاپور مأمور بازگرداندن شيرين مي
شود و اينكه حسادت كنيزان و درباريان   نگري تعليل و توجيه مي                        هواست با توج ه به گذشته
            ّ          كه دليل و عل ت را بايد  16و  15نگر شمارة   شتههمچنين است گذ. علت اين امر بوده است

       ّ                     هاي مكر ر نيز به دليل حسـرت    نگري  برخي ديگر از گذشته. ها جستجو كرد  نگري  در گذشته
برتخت نشستن خسرو بعد از پيروزي « 12نگري شمارة   بر گذشته است براي نمونه گذشته

كه نگاه خسرو بـه گذشـته،   » ارمنبر بهرام چوبين و يادآوري عيش و نوش او با شيرين در 
خورد يا آنجا كه شـيرين بعـد از     نگاهي حسرت آلود است و بر گذشته حسرت و دريغ مي

تنها حسرت بر گذشته است كـه عامـل   » 13شمارة «افتد   جدايي از خسرو به ياد گذشته مي
طـة دال و         ّ         هاي مكر ر نيز راب  نگري  گروهي از گذشته. نگري شده است  به وجود آمدن گذشته

ها، به دال كه در گذشته بوده و   مدلولي با هم دارند يعني شخصيت بر اساس مدلول و نشانه
توان در اين   را مي 8و  6نگرهاي شمارة   گذشته. رسد  شخصيت نيز شاهد آن بوده است، مي

، شيرين بعد از فهم ماجراي خسـرو و  6نگري شمارة   براي نمونه در گذشته. دسته جاي داد
افتـد همچنـين، در     سـار و ديـدن خسـرو مـي      ار او به جانب ارمن است كه به ياد چشمهفر
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شوند تـا خسـرو يـاد      اي مي  ، سخنان شاپور براي خسرو است كه نشانه8نگر شمارة   گذشته
شايد بتوان اساس اين . گر شيرين بوده است، بيفتد  سار و فهم اين حقيقت كه او نظاره  چشمه
بيننـد يـا     هـايي كـه مـي     ها بر اساس نشـانه   را تداعي دانست چون شخصيتها   نگري  گذشته

نيز، از آنجا كه بخشي از سـخنان   3نگري شمارة   در گذشته. افتند  شنوند به ياد گذشته مي  مي
تـوان فريـب و اغـوا را هـدف اصـلي آن        شاپور، به نوعي فريب و اغواي شيرين است مـي 

توان عامل اصلي به وجود آمدن   نيز، دو هدف عمده را مي            نگرهاي مكم ل   در گذشته. دانست
آنجا كه مهين بانو « 4نگري شمارة   در گذشته. پردازي  تعليل كنش و شخصيت. ها دانست  آن

اجازه ندادن به لشكريانش كه به دنبال شـيرين برونـد، دليـل    » آورد  خواب خود را به ياد مي
نگر برون داستاني، تعليل   ه عبارت ديگر، اين گذشتهب. تواند باشد  نگري مي  اصلي اين گذشته

نيز، هـدف   21و  17هاي شمارة   نگري  در گذشته. بانو  و توجيهي است براي اين كنش مهين
            ّ                                    يكي براي معر في شخصيت فرهاد كه پـيش از ايـن در   . پردازي بوده است  اصلي، شخصيت

  .و شناساندن شخصيت شيرويه                                          ّ        مورد او حرفي زده نشده بود و ديگري براي معر في كردن 
  

  نگري  آينده. 5
  :شود  نگري در منظومة خسرو و شيرين ديده مي  در شش مورد آينده

بيند و به او بشارت به دست آوردن بهتر از   آنجا كه خسرو، نياي خود را در خواب ميـ 
  :دهد  آنچه را از دست داده است، مي

 
نياي خويشتن را ديد در خـواب 
اگــر شــد چــار مــولاي عزيــزت 
يكي چون ترشي آن غوره خـوردي 

  

 اي تازه خورشيد جهانتـاب :كه گفت 
 دهم بـر چـار چيـزت     بشارت مي

 ...چو غوره زان ترشرويي نكردي
  )48و  47: همان(                   

از هـم  الوقوع هستند و هر يك در طـول داسـتان و بـا فاصـله             ّ ها، محق ق  نگري  اين آينده
  .شوند     ّ     محق ـق مي

رود، مهين بانو به لشـكريان    آنجا كه شيرين با شبديز از ملك ارمن به سوي مداين ميـ 
  :دهد كه به دنبال شيرين و شبديز بگردند چرا كه  خود اجازه نمي
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چو در خواب اين بلا را بود ديده 
چو حسرت خورد از پرواز آن باز 

  

 پريـده كه بودي بازي از دسـتش 
 همان باز آمدي بـر دسـت او بـاز   

  )75: همان(                        

نگري، به بازگشتن شيرين به ملـك ارمـن نيـز در آينـده       اين پارة روايت در عين گذشته
  .است) درون داستاني(آميز   الوقوع و روايت          ّ نگري محق ق  اشاره دارد و اين آينده

شوند نظامي با براعت استهلالي،   سار از هم جدا مي  آنجا كه خسرو و شيرين در چشمهـ 
  :دهد  پايان داستان را نشان مي

 
هــا نمايــد فلـك چــون كارســازي

 به دهقاني چو گنجي داد خواهـد 
اگر خـار و خسـك در ره نمانـد 
ببـايـد داغ دوري روزكـي چنــد 

  

 هـا نمايـد   نخست از پـرده بـازي 
 ياد خواهـد نخست از رنج بردش 

 گل و شمشاد را قيمت كه دانـد؟ 
 پس از دوري خوش آيد مهر و پيوند

  )88: همان(                        

  .كه اشاره به عاقبت و سرانجام داستان، يعني وصال خسرو و شيرين دارد
نظامي در وصف بهـرام چـوبين دو   » جنگ خسرو با بهرام و گريختن بهرام«در بخش ـ 

  :آورد  بيت مي
 

 چو آگـه گشـت بهـرام جهـانگير
ولي چون بخت روباهي نمـودش 

  

 به جنگ آمد چو شير آيد به نخجيـر  
                           ز شيري  و جهانگيري چه سودش؟

  )161: همان(                      

نگـاه بـه     ايـن پـيش  . كه بيت واپسين آن به سرانجام بهرام كه شكست است، اشاره دارد
نگاه ممكن است آنقدر متراكم باشد كه به سـختي    پيش« نوعي خيلي فشرده بيان شده است 

                               ً                   ممكن است يك يا چند كلمه كه بعـدا  معنـايي ويـژه    .               نگاه  روايت است  بتوانيم بگوييم پيش
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در ايـن بيـت نيـز تركيـب     ). 75: 1386لوته، (» نگاهانه پيدا كنند  خواهند يافت، كيفيتي پيش
آلـود را    ال پايان بيت كه معنايي حسـرت روباهي نمودن بخت و همچنين علامت سؤ: كنايي

گيرنـد و    دهند كه در آينده دامن شخصيت مورد بحث را مي                          دارد، كيفي تي را ارائه مي  بيان مي
  .اند  پردازند و به نوعي غيرمستقيم        ً                                 تقريبا  سربسته و فشرده به بيان آن نيز مي

  
ملك در جنبش آمد بـر سـر پيـل 
ــتن را  ــاي خويشـ ــرو زد پيلپـ  بـ

  

 سوي بهرام شد جوشنده چون نيـل  
ــتن را   ــرد آن پيل ــل ب ــاي پي ــه پ  ب

  )163: همان(                        

گمـارد، نظـامي دو                                 شود و هم ت بر كندن جوي شير مي  آنجا كه فرهاد وارد داستان ميـ 
                                                                     آورد در مورد تلاش و كوشش انسان، و اينكه آدمي هم ت بر هر چيـزي مصـروف     بيت مي

  :شود بجز مرگ كه به قول فردوسي  كند به چارة كار نايل مي
 

همه كارهـاي جهـان را در اسـت 
  

بجز مرگ كاو را در ديگـر اسـت  
  )1234ب  746ص : 1388فردوسي، (

  :آورد به قرار زير است  ابياتي كه نظامي مي
  

بنا چنــدان توانــد بــود دشـوار 
اگــر صــد كــوه بايــد كنــد پــولاد 
 چه چــاره كــان بني آدم ندانـد؟ 

  

        ّ                            كــه بن ا را نيـامد دسـت بـر كـار    
 زبــون باشد بـــه دست آدميـزاد 
 بجز مردن، كـــزان بيچـاره مانـد   

  )221: همان(                      

      شخصي ت اشاره به مرگ در اين ابيات، در حكم براعت استهلال و فضاسازي است براي 
  .فرهاد كه عاقبت او نيز مرگ است

آورنـد، خسـرو از كـردة خـود پشـيمان        آنجا كه خبر مرگ فرهاد را براي خسرو مـي ـ 
داند كه در   نظامي با پيشواز زماني، فرجام ناگوار خسرو را، حاصل ظلم و ستمي مي. شود  مي

  :  ّ               حق  فرهاد روا داشت
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كسي كاو با كسي بد سـاز گـردد 

 كـرد   غم روز و شب انديشه مي در اين
  

 بدو روزي همــان بد بــاز گردد 
 وزين انديشه هم روزي قفا خورد

  )263: همان(                       

نگرها را به صورت علائـم    نگري و دامنه و گسترة آن، آينده  در ادامه براي فهم بهتر آينده
      ّ  كه مخف ف  prنگر از علامت اختصاري   آيندهبراي هر . دهيم  اختصاري روي نمودار نشان مي

prolepsis اي بـراي    نگـر، شـماره    نگر است، استفاده شده و به تناسب هر آينده  به معني آينده
زمان ارجاع . ها با زمان ارجاع، قيد شده است  نگرها از يكديگر و ارتباط آن  متمايز شدن آينده

نگرهـا و       ّ                                مشخ ص شده است و بـه تناسـب آينـده    nنگرها با   نيز به مانند زمان ارجاع گذشته
 pr1نگر   براي نمونه، زمان ارجاع آينده. كند  ها نيز تغيير مي  ها و شمارة آنnها تعداد   شمارة آن

  .و الي آخر n2با  pr2   ّ            مشخ ص شده است و  n1با 
  نگرها  آينده
Pr1 :بيند  خسرو، نياي خود را به خواب مي. 
Pr2 :دليل خوابي كـه ديـده اسـت اجـازة گشـتن بـه دنبـال شـيرين را بـه          بانو به   مهين

 .دهد  لشكريانش نمي
Pr3 :سار و سرنوشت آنان  جدا شدن شيرين و خسرو از هم در چشمه. 
Pr4 :جنگ خسرو با بهرام چوبين و سرنوشت بهرام چوبين. 
Pr5 :وارد شدن فرهاد به داستان و هم ت بستن او به كندن جوي و سرنوشت او                                                              . 
Pr6 :آورند و سرنوشت خسرو  آنجا كه خبر مرگ فرهاد را براي خسرو مي.  

 
 نگرها  آينده    زمان ارجاع

N1 :گيرد  از زمان به دست آوردن شبديز تا زمان ازدواجش با شيرين را در بر مي. 
N2 :بازگشت شيرين به ارمن. 
N3 :وصال خسرو و شيرين. 
N4 :مرگ بهرام چوبين. 
N5 :مرگ فرهاد. 
N6 :قتل خسرو به دست پسرش، شيرويه.  
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  نگرها در منظومة خسرو و شيرين  نمودار آينده

  
  :نگرها  آينده ) extent(و گسترة )  reach(نكاتي چند در مورد دامنه 

شود بـه همـين دليـل زمـان       نگري است كه خود به چند قسمت تقسيم مي  ، آيندهPr1ـ 
نگر كه از چهـار جـزء     اين آينده. گيرد  را در بر مي                                ً       ارجاع آن نيز محدودة زماني تقريبا  زيادي 

 .گيرد  تشكيل شده است، از زمان به دست آوردن شبديز تا وصال با شيرين را در بر مي
انـد    نگرها، گسترة بيشتري را در بر گرفته  نسبت به ديگر آينده pr3و  pr1نگرهاي   آيندهـ 

شـود طبيعـي اسـت      خود به چند قسمت تشـكيل مـي   pr1طور كه اشاره شد چون   و همان
رسـيدن  (مايـة اصـلي داسـتان      حـول بـن   pr3اما چون . گسترة زماني بيشتري را شامل شود

                            ّ                                شكل گرفته و طبيعي است كه تحق ق اين امر يعني به پايان رسـيدن  ) شيرين و خسرو به هم
 .داستان، بنابراين، گسترة زماني بيشتري را در بر گرفته است

اين امر از دو . نگرهاي درون داستاني هستند  نگرهاي اين منظومه، جزو آينده  مام آيندهتـ 
                                                                               جنبه حائز اهمي ت است يكي توج ه نظامي به اطناب سخن و همچنـين هنرنمـايي خـود در    
بيان چندبارة موضوع، و ديگري منطقي، قابل فهـم بـودن، پـذيرفتن رخـدادهاي داسـتان و      

توضـيح بيشـتر آن كـه،    . بيه روايتـي پسـت مدرنيسـتي اسـت    همچنين دوري از روايتي ش ـ
نگـري بعـدها در روايـت      نگري خود بر وقوع امري در آينده اشاره دارد اگر اين آينده  آينده

هاي اصلي داستان به   مايه  از بن) نگرهاي اين داستان  مانند آينده(نگرها نيز   وارد نشود و آينده
نماينـد و همـين امـر، نظـام       دي غيرقابل قبول و مـبهم مـي  شمار آيند، وقايع داستان تا حدو

از طرف ديگـر، از بـين رفـتن تعليـق داسـتان كـه يكـي از        . زند  روايت داستان را بر هم مي
 .شود                        ّ     نگري است در داستان محق ق نمي  هاي آينده  خصوصيات و ويژگي

نگري اين منظومه اسـت    بزرگترين آينده pr1توان اذعان كرد كه                        با توج ه به نمودار، ميـ 
نگري است كه شخصيت اصـلي    كه در اصل روايت، بر پاية آن بنا شده است و همين آينده

نيازي مبهم كه در طول روايت كـم كـم روشـن    (داستان را به حركت و رفتن به سوي نياز 
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 هـاي اصـلي    نيز از آنجا كه به سرنوشت شخصـيت  pr2نگري   آينده. انگيزاند  بر مي) شود  مي
هـا    نگـري   ديگر آينده. نگري منظومه است  ترين آينده  گسترده pr1داستان مرتبط است بعد از 

گيرند و نقـش چنـداني در     در بر مي pr2و  pr1نگري   دامنة زماني كوتاهي را نسبت به آينده
  .تعليق روايت ندارند

  
    ها                   نگري و اهداف آن               انواع آينده     1.5

نگري بـه نـوعي     از آنجا كه آينده.                 ّ     شيرين از نوع مكر ر استنگرهاي خسرو و   تمام آينده
است بنابراين، جهشي داسـتاني اسـت بـا هـدف     ... زودتر بيان كردن كنش، رفتار، رخداد و

. كنند  ها اهدافي را دنبال مي  نگري  در منظومة خسرو و شيرين نيز آينده. رساني  آگاهي و اطلاع
خواب ديدن خسـرو  « 1نگري شمارة   آينده. ستهلال استنگرها به نوعي براعت ا  تمام آينده

خـواب ديـدن   « 2نگري شمارة   براعت استهلالي است با هدف بشارت؛ آينده» نياي خود را
نگرهـا نيـز، براعـت      ديگـر آينـده  . براعت استهلالي است با هدف تعليل كـنش » ...بانو  مهين

       ً              هـا اصـولا  قبـل از      نگـري   آينـده  ايـن . استهلالي هستند با هدف بيان ايـدئولوژي و انديشـه  
بينـي خـود بـراي      ها و جهـان   شوند و هدف راوي، بيان انديشه  سرنوشت شخصيتي بيان مي

                            شود و هم ت بـر كنـدن جـوي      براي نمونه آنجا كه فرهاد وارد داستان مي. شنو است  روايت
دمي ابيـاتي  شمارد و در مورد تلاش و كوشش آ  گمارد، راوي فرصت را غنيمت مي  شير مي

در اين ابيات، تمام كوشش و تلاش انسان مفيد فايـده و داراي نتيجـه ذكـر    . كند  را ذكر مي
انديشي و دورانديشي انسان در برابـر آن    شده است بجز كوشش در مقابله با مرگ؛ كه چاره

همين گونه است سخنان نظامي در .                                                ناتوان است و اين پ لي است به سرنوشت ناگوار فرهاد
آورند مبني بر اينكه سرانجام هر ظلم   كه خبر مرگ فرهاد را براي او مي  د خسرو، هنگاميمور

اي است به سرنوشت ناگوار خسرو و   گردد و اشاره  و ستمي، عاقبت به خود شخص باز مي
  .مرگ او به دست شيرويه

  
      گيري         نتيجه  .  6

يـت داسـتان خـود بـه     هاي اين پژوهش، آشكار شد كـه نظـامي در روا                   با توج ه به داده
پريشي در ايـن    زمان. هاي مختلف سعي كرده است نظام خطي روايت را در هم شكند  شيوه

بنـدي    در تقسـيم ). مورد 6(نگر   است نه آينده) مورد 21(نگر   منظومه، بيشتر به شيوة گذشته
). 3بـه   18نسـبت  (          ّ      نگرهاي مكر ر است               ّ                            نگرها به مكر ر و مكم ل نيز، بسامد با گذشته  گذشته
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نگرهـا    نگرها و آينده    ّ          دق ت در گذشته.                                 ّ       نگرهاي اين منظومه نيز از نوع مكر ر هستند  تمام آينده
شود كه نظامي عـلاوه بـر نشـان                         ّ                                   كه بيشتر از نوع مكر ر هستند ما را به اين نكته رهنمون مي

ا، روايتـي  ه  دادن هنر خود در بيان دوبارة يك موضوع، بيشتر سعي كرده است تا بدين شيوه
نگرهـا در ايـن منظومـه،      نگرها و آينـده   گذشته. خلق كند كه اطناب شاخصة اصلي آن باشد

اند و هـدفي را دنبـال     هر يك بنابر غرضي به وجود آمده. خالي از اغراض و اهداف نيستند
ي و هـاي فرع ـ   نگرها را پيونـد روايـت    نگرها و آينده  توان كاركرد بنيادين گذشته  مي. كنند  مي

نگرهـا و    بسامد زيـاد گذشـته  . گشايي اصلي داستان دانست  اصلي با هم براي رسيدن به گره
. شـود   نگرها در اين منظومه، باعث درگير شدن ذهن خواننده با داستان و وقايع آن مـي   آينده

هـاي روايتـي در     تواند دليلي بر وجود چنين شـيوه     ّ                              خط ي نبودن روايت خسرو و شيرين، مي
  .      ّ                    هاي سن تي ادبيات فارسي باشد  روايتدنياي 
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